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Abstract 
In order to transfer the themes to his poetry reader, Fazil Nazari has created great 
images by means of two rhetorical arts, that is, simile and metaphor, utilizing 
elements of nature around. The authors in this study have tried to examine the poetic 
images of Nazari and the elements used to make these images, and analyze the 
various areas and themes of his poetry in rhetorical terms. Fazil has used many 
natural elements in imagery creation. These elements can be categorized into 
different domains. To this purpose, he has used metaphor and simile in a same range 
in his illustrations.Elements of nature, which he used to depict his inner thoughts and 
emotions, have transformed his poetry into an articulation and manifestation of 
phenomena that have helped him express the poet's insights, such as living beings 
and possessors of spirit and emotion. The most important poetic and artistic images 
that Nazari created by means of metaphor and simile are the following: 
Elements of nature, which he used to depict his thoughts and emotions, have 
transformed his poetry into an articulation and manifestation of phenomena that have 
helped him express his insights, such as living beings and possessors of spirit and 
emotion. The most important poetic and artistic images that Fazil Nazari visualized and 
depicted by means of metaphor and simile are the following: sea, wave, rain, fountain, 
marsh, sky, moon, moonlight, night, mountain, fire, mirror, window and so on. 
Sometimes he has used a few elements in a bit and blended multiple images together 
to express themes. Fazil Nazari's poetic images can be classified into several groups. 
Each group includes several illustrating elements as follows: 

1. Elements associated with water and its essentials, such as sea, rain, wave, river, 
pond, marsh, bubble, drop, fountain, vortex, beach, mussel, etc. 

2. Elements related to light, such as flame, fire, volcano, candle, ash, etc. 
3. Elements associated with the sky, such as clouds, moon, moonlight, sun, night, 

etc. 
4. Elements associated with soil, such as mountains, stone, pebbles, rocks, terrain, 

deserts, etc. 
5. Elements related to plants, such as seedlings, trees, gardens, etc. 
6. Elements that fall within the range of fruits, such as apples, pomegranates, 

wheat, etc. 
7. Elements of the group of animals and birds such as fish, butterfly, yak, pigeon, etc. 
8. Elements that are objects and inorganic matters, such as mirrors, cages, walls, 

windows, trains, straws, etc. 
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A statistic survey shows the quantity of poet's use of imagery in those fields as 
follows: water domain %28, sky and objects jointly %17, plant domain %13, light field 
%8, soil domain %7, animal domain %5 and fruits %3. These statistic results suggest 
that the contemporary innovator poet has used elements existing in the field of water, 
sky, objects and material more than other natural elements in making and processing his 
own poetic images. Among these elements, the contribution of animals and the fruits 
were less than other areas. That’s totally obvious that the poet's skill in using illustrative 
elements and conveying mental and intrinsic concepts in the form of various metaphors 
and similes is one of the factors of the popularity of the poet among the readers. So his 
poetry in this term is both metaphor- and simile-bound. 
 
Keywords: Imagery, imaginal areas, contemporary sonnet, Fazil Nazari 
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 چکیده

با کمک ابزارهای بلاغی چون تشبیه، استتاار  و ...   ایجاد تحول در کلام غیرادبی و تبدیل آن به سخن مخیل فرایندی است که

های شخصتیتی و درونیتات شتاعر     باورها، اعتقادات، ویژگیها، عواطف، احساسات،  گیرد. تصویر که اناکاس اندیشه شکل می

قریحۀ مااصر، به کمک دو آرایتۀ بلاغتی    مایۀ انتقال مضامین گوناگون به خوانند  است. فاضل نظری، شاعر خوش است، دست

عناصر موجتود در   گیری از آید و با بهر  تشبیه و استاار  که تأثیرگذارترین عناصر بیانی در آفرینش تصاویر شاری به شمار می

طبیات پیرامون خویش در راستای انتقال مضامین مورد نظر خود به خوانندۀ شارش، تصاویر شگرفی را خلق کترد  استت. در   

پژوهش حاضر تلاش شد  است تا تصاویر شاری فاضل نظری و عناصری که شاعر برای ساختن این تصاویر بته کتار گرفتته    

های پژوهش بیتانگر ایتن امتر استت کته       لف شار او از لحاظ بلاغی تحلیل شود. یافتهها و مضامین مخت است، بررسی و حوز 

های خود که آنها را با کمک دو ابزار بلاغی تشبیه و استاار  پیش روی خوانند  ترسیم کرد  استت، از   نظری در تصویرپردازی

تتوان در   انتد، متی   هتا مرترش شتد     ا مستتاارمنه ها یت  به عناصر طبیای متاددی بهر  گرفته است. این عناصر را که در قالب مشبه

بندی و میزان و نقش هریک از آنها را در آفرینش تصاویر شاری نظتری تبیتین کترد. فاضتل تشتبیه و       های مختلف دسته حوز 

 های خود به کار گرفته است. استاار  را به صورت یکسان در تصویرسازی

 ها کلید واژه

 ااصر، فاضل نظریهای تصویری، غزل م تصویرسازی، حوز 

 

 مقدمه

شار فارسی از آغاز تا امروز، چه ازلحاظ قالب و چه ازنظر محتوا، دستخوش تغییر و تحولات گوناگونی شتد  استت. در ایتن    

هتای شخصتی و ختا      های مختلف تأثیرگذار بود  است و هتم افکتار و اندیشته    تحول هم اوضاع تاریخی و اجتماعی دور 

 های گوناگون شار فارسی شد  است.    عوامل، پدیدآورندۀ سبکشاعران و سرایندگان. همین 

واپسین عصر شار فارسی، دوران مااصر است که با وقوع انقلاب مشروطه و تحولات نوین اجتماعی در ایران آغتاز شتد.   

نشتان   های مختلف شتار ایتن دور    های گوناگون و در قالب نوگرایی بارزترین مشخصۀ شار مااصر است که خود را به شکل
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گفتتن  بلکته مست لۀ ستبک، مست لۀ       سرودن است و نه از موضتوعات تتاز  ستخن    نوگرایی نه صرفاً در قالب نوین»داد  است. 

شود و از واژ  و ترکیب و نحو گرفته تا تشتبیه و وجته    های نوین است که اگر اصیل باشد، در جامۀ زبان نوینی متجلی می نگا 

 (. 344: 1376)شمیسا، « یابند شبه و استاار  رنگ تاز  می

تتوان بته جریتان     های مختلفی در آن ایجاد شد که از آن جمله می ها و سبک همسو با تحولاتی که در شار مااصر رخ داد، جریان

گترا و انقلابتی، جریتان شتار سمبولیستم       گرای مااصر، جریان شار رمانتیک عاشقانۀ فردگرا، جریان شار رمانتیتک جاماته   شار سنت

 (.  17: 1391آباد،  گرا، جریان شار ناب و جریان شار مقاومت اشار  کرد )عالی عباس یان شار موج نو و حجماجتماعی، جر

های شار فارسی رواج داشته و توجه شاعران زبان فارسی را بته ختود    ها و سبک های شاری که در همۀ دور  یکی از قالب

گری عواطف ناب شارای مختلتف بته حستاب آمتد  استت.       جلب کرد ، غزل است که در شار کلاسیک و مااصر محل جلو 

ای باشتد کته    های شاری گذشته تنها گونته  غزل پربسامدترین قالب شار فارسی از گذشته تا امروز است و شاید از میان قالب»

 (. 8ب: 1392)نظری، « بتوان به ادامۀ حیات پرنشاط آن امیدوار بود

اشتاار  گرایی به نوگرایی نیز توجه شد  استت.   در شار او افزون بر سنت سرایان مااصر است که فاضل نظری یکی از غزل

 واقع خمین شهر در 1358 سال نظری در»نظیر خوانندگان مواجه شد  است.  های اخیر با استقبال بی سرا در سال این شاعر غزل

 هتای  رشتته  در تحصتیل  ادامتۀ  یبترا  .گذراند خوانسار خمین و شهر در را خود اولیۀ شد. تحصیلات متولد مرکزی استان در

 متدیریت  رشتتۀ  در دکتترا  مقرتع  در را خود تحصیلات و آمد تهران صادق )ع( به امام دانشگا  در مدیریت و اسلامی ماارف

 جشتنوارۀ  علمتی  دبیتری  صتد،  فتیلم  المللی بین جشنوارۀ دور  سه داد. دبیری ادامه بهشتی شهید دانشگا  در عملیات و تولید

 و هنتری  ادبتی،  عناوین از باضی ادب، و زبان فرهنگستان و انقلاب ادبیات علمی شورای در عضویت و فجر شار المللی بین

 در و بتود   نیز سرود و موسیقی مرکز شار عالی شورای عضو تهران، استان هنری حوزۀ ریاست بر علاو  اوست. نظری علمی

 متردم  انتختاب  بته  شاعر ترین پرمخاطب همچنین و هشتاد دهۀ در ساز جریان شاعر عنوان به او از کند. می تدریس نیز دانشگا 

شتار   مجموعتۀ  پنج شاعر، این از تاکنون است... شد  منتشر زبان فارسی کشورهای در او آثار است. برخی آمد  به عمل تجلیل

 ها به دلیل مجموعه این از هرکدام که رسید  به چاپ مهر سورۀ انتشارات آنها، ضد و کتاب به همت امپراتور، اقلیت، های گریه

 (. 24: 1396پور و همکاران،  )افراسیاب« اند شد  چاپ تجدید نوبت تا سی فراوان استقبال

کردن کلام، یانتی تشتبیه    تصویرپردازی و ریختن مضامین گوناگون شاری در ظرف تصویر با استفاد  از پرکاربردترین ابزار مخیل

آیتد.   شود، از مختصات شار فاضتل نظتری بته شتمار متی      عاشقانه و فردگرا محسوب میهای سبک رمانتیسم  و استاار  که از ویژگی

هتای مترتبب بتا آن، غتم و      مایه های عرفانی و مذهبی، عشق الهی و زمینی و درون شاعر تصویرساز برای تداعی مفاهیمی چون اندیشه

یر بکر و بدیای را ساخته و ذهتن و خیتال مخاطتب    با کمک تشبیه و استاار  تصاو آنهااندو  و گلایه، خصوصیات شخصیتی و امثال 

را در فهم افکار و عواطف خویش با خود همرا  و سهیم کرد  است. برخی از مضامین غالتب شتار او، چتون عشتق و غتم، در همتۀ       

گترا و   شتود کته وی شتاعری تشتبیه     اند. با بررسی و تحلیتل ستاختار بلاغتی تصتاویر شتاری نظتری مشتخ  متی         تصاویر مشترک

 صورت یکسان در ساختن تصویرهای مخیل خود بهر  گرفته است.   گراست که از تشبیه و استاار  به ار استا

تحلیلی و به این صورت انجام گرفته است که ابتدا تصاویر شاری فاضل در د  درصتد از  -تحقیق حاضر به شیوۀ توصیفی

ر شتاری وی، نقتش و میتزان کتاربرد هریتک از      بندی تصتاوی  شدۀ او بررسی گردید ، سپس با دسته های شاری چاپ مجموعه

 عناصر سازندۀ تصاویر مذکور تحلیل شد  است.

 

 پیشینۀ پژوهش

هایی انجتام شتد  استت  ماننتد مقالتۀ       های اخیر در زمینۀ بررسی و تحلیل شار نظری ازلحاظ سبکی و بلاغی پژوهش در سال

های مختلف ستبک هنتدی همچتون     زارعی که در آن ویژگیاز غلامالی فلاش و مهرداد « وارگی در اشاار فاضل نظری هندی»
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سازی، نبودن محور عمودی در غزل، کاربرد زبتان ستاد  و عامیانته، تشتخی  و... در شتار فاضتل نظتری         پیچیدگی، مضمون

 مرلتق و محمتد   بهمنتی  یتدال  پتور،  افراستیاب  اکبتر  به قلم علتی « نظری فاضل شار شناسی سبک»بررسی شد  است  یا مقالۀ 

بلاغتی و فکتری صتورت گرفتته استت  امتا        آوایی، زبانی، منظر از شناسی آثار نظری سبک تحلیل و درآن مارفیخونی که بید

گیتری از آنهتا در ارا تۀ     های تصویرسازی در شار فاضل با استفاد  از عناصر طبیای مختلف و میتزان بهتر    تاکنون دربارۀ شیو 

 م نگرفته و مقالۀ حاضر از این لحاظ دارای ابداع و نوآوری است.   مضامین متادد شار او کار پژوهشی مستقلی انجا

 هنجارگریزی معنایی

انحتراف از  »انتد و هنجتارگریزی    رسیدۀ زبان دانسته تثبیت شد  و به های تبیین ها و عادت در قاموس ادبیات، هنجار را قانون

ضتی  هنجتارگریزی اصترلاحات دیگتری چتون      ( تاریف شد  استت. در تو 47: 1373)صفوی، « قواعد حاکم بر زبان هنجار

افزایی و... به کار رفته است. زبان خودکار حیاتش را از قواعد روزمر  و رایجی  کاهی، قاعد  زدایی، قاعد  سازی، آشنایی برجسته

ندۀ خلتّاق از  گیرند. هرگا  شاعر یا نویست  کسب کرد  و به مثابۀ ابزاری است که افراد در برقراری ارتباطات خود از آن بهر  می

شدۀ این زبان فراتر رود و طی فرایندهایی آن را به زبتان ادبتی تبتدیل کنتد، وارد عرصتۀ       محدودۀ قوانین و هنجارهای پذیرفته

زبان خودکار از قواعد یا هنجارهایی برخوردار است و تخری از این قواعد یا هنجارها ما را به زبان »هنجارگریزی خواهد شد. 

 (. 77: 1393وی، )صف« رساند ادب می

رود.  پذیرترین سر  زبان به شتمار متی   نظران بلاغت اناراف های هنجارگریزی، حوزۀ ماناست که به عقیدۀ صاحب یکی از حوز 

آمیتزی،   در این حوز  با استفاد  از دو شیوۀ همنشینی و جانشینی و با کمک شگردهای بیانی چتون تشتبیه، استتاار ، تشتخی ، حتس     

 زدایی کرد و با خلاقیت ادبی به آفرینش سخن مخیلّ و تأثیرگذار پرداخت.   توان کلام را عادت ن میپارادوکس و نظایر آ

ها و احوال درونتی ختویش و در راستتای ستبک      قریحه آگاهانه یا ناآگاهانه با توجه به ویژگی شاعران و نویسندگان خوش

سازی را در آثتار ختود    ساختن کلام برجسته   از ابزار مخیلبرند، با استفاد خاصی که در پردازش اطلاعات ادبی خود به کار می

آور را از را   گیترد. یتک شتاعر بیتان شتگفت      هر هنرمندی دانسته و نادانسته شگردهای هنجارگریزی را به کار می»آزمایند.  می

: 1394لمیان و ستلیمانی،  )ستا « گیترد  تر ناشناخته را به کار متی  کند. شاعری دیگر مجازهای پیش های نامتاارف تجربه می تشبیه

 پذیرد.  (. فرایند تحول کلام غیر ادبی و تبدیل آن به اثر ادبی و مخیل از طریق این شگردها صورت می26

 تصویر و تصویرپردازی 

ند ستاز  کند و مظاهر طبیای و بیرونی ارتباط برقرار متی  خالقان آثار ادبی به واسره ابزارهای بلاغی میان آنچه به ذهنشان خرور می

این کوشش ذهنی برای برقتراری  »دهند.  ها و عواطف خویش را برای مخاطبان خود ملموس و مصورّ جلو  می و از این طریق اندیشه

(. این پیوند ذهنتی و درونتی کته    2: 1370)شفیای کدکنی، « نامیم نسبت میان انسان و طبیات چیزی است که آن را خیال یا تصویر می

و تخیل آزاد شاعر و نویسند  آن را به عرصۀ ظهور آورد  است، در نتیجۀ کشف و شهود باطنی و دختل و   در عالم واقع وجود نداشته

شتود. بته    شود و به انتقال احساسات، عواطف، تفکرات و تجربیات درونی گویندۀ به خواننتدۀ متی   تصرف در مظاهر خلقت ایجاد می

و خوانند  در نقرۀ تلاقی این دو عتالم بته واقایتات فکتری و شخصتیتی       شود این ترتیب عالم درون شاعر به دنیای بیرون نزدیک می

حلقه زدن دو چیز از دو دنیتای متغتایر بته وستیلۀ     »توان  یابد  بنابراین تصویر را می دست می برد و به برداشتی متفاوت ر پی میخالق اث

 (.  111: 1393)طهماسبی و صارمی، « کلمات در یک نقرۀ ماین دانست

ها و شخصیت روانی اوستت. خاستتگا  تصتویری     ای نمایانگر روحیه، عواطف، اندیشه هر شاعر و نویسند  تصاویر شاری

شود، قوۀ تخیل شاعر و نویسندۀ خلاق است. از رهگذر تصرفات خیال در زبان  گر می که با همراهی ابزار بلاغی در کلام جلو 

های درونی گویندۀ سخن است. در اصترلاش   م یافتن ناگفتهشود که حاصل آن تجس هایی ملموس و عینی زاد  می عادی صحنه

« شتود  کاربرد صناعات بلاغی برای بیان تصور و اندیشۀ انتزاعی در زبانی زند ، خلاقه و ابداعی تصویرپردازی نامیتد  متی  »اُدبا 

 (. 46: 1386)فتوحی، 
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های خود بته مخاطبتان و ایجتاد     انتقال اندیشه هدف از کاربرد تصویر تنها آراستن کلام نیست. خالقان آثار ادبی در راستای

هیچ تصویری بیهود  و تنها به قصد آرایش کلام استفاد  »اند.  ارتباط مؤثر با آنها از ابزارهای بلاغی و تصاویر بدیع یاری جسته

)امیدعلی و دهرامی، « شود که شاعر قصد انتقال آنها را دارد ها و عواطفی می شود. این عنصر موجب قدرت دادن به اندیشه نمی

 یابیم.   های طبیای جهان درمی کاررفته در متون ادبی نوع ارتباط شاعر یا نویسند  را با پدید  (. با درک تصاویرِ به33: 1396

های طبیاتی عتالم خلقتت     روند. پدید  های شاعرانه به شمار می تشبیه و استاار  دو ابزار بلاغی تأثیرگذار در تصویرپردازی

ها بته   به تشبیهات یا مستاارمنه استاار  کنند، در قالب مشبه با کمک آنها تصاویر شاری خود را ساخته و پرداخته می که شاعران

 شوند. پردازند و وسیلۀ انتقال مفاهیم ذهنی و عینی شاعر به مخاطب می خلق تصاویر می

شتود، در دستتگا     ( مانتا متی  87: 1384 )رضتایی جمکرانتی،  « ادعای همانندی میان دو چیز در ویژگی یا صفتی»تشبیه که 

های طبیاتی را عینتی و ملمتوس جلتو  داد و      توان همۀ مظاهر و پدید  ای دارد. به یاری تشبیه می بلاغی اهمیت و جایگا  ویژ 

ستنگ بنتای مبحتل علتم بیتان و      »جان را به صورت تصاویری زند  و پویا تجسّم بخشید. به گواهی بلاغیون تشبیه  عناصر بی

آید. هر تشبیهی وسات و زاویتۀ دیتد ختالق آن را بته نمتایش       ( به شمار می74: 1394)آقاحسینی و همتیان، « نای استاار زیرب

)رضتایی  « ارتباط و متنتوع پیونتد ایجتاد کنتد     ظاهر بی دهد که شاعر چگونه توانسته میان اشیا و عناصرِ به نشان می»گذارد و  می

 (.24: 1396جمکرانی، 

بته کتار بتردن    »آیتد و اهتل بلاغتت آن را     ترین نوع تشبیه به حساب متی  ترین و عالی موجزترین، هنرمندانهاستاار  نیز که 

انتد، در صتحنۀ کتلام ادبتی      ( تاریف کترد  165: 1393)شمیسا، « ای به جای واژۀ دیگر به علاقۀ مشابهت )و وجود قرینه( واژ 

رگذارتر و زیباتر به خوانندۀ اثر ارا ته کنتد و درواقتع بتا هنرنمتایی      دهد تا حقیقت را به شکلی تأثی نمایشی خیالی را ترتیب می

 تر آن را به صورت یک پدیدۀ عادی و طبیای شناخته بود، قانع کند. خود، مخاطب را در پذیرش مانای مخیل واقایتی که پیش

 تصاویر شعری فاضل نظری 

یف و تخیلات عمیق برختوردار استت. زبتان    شار فاضل نظری شاری است که در عین سادگی و روانی از احساسات ظر

هتای بلاغتی در قالتب     های وی که آنها را با استفاد  از آرایته  اندیشی شار او هم روشن و گویاست، هم شاعرانه و ادبی. باریک

آورد. درحقیقتت علاقتۀ فاضتل بته      کند، فضای شار سبک هندی را به ختاطر خواننتد  متی    مضامین و تصاویر شاری ارا ه می

های متادد با استفاد  از یک تصویر شار او را بسیار به شتیو  شتاعران ستبک هنتدی نزدیتک کترد  استت. از         ن مضمونساخت

های محیری و عینی است  به صورتی که شتاعر   های او با پدید  موضوعات دیگری که در این شباهت مؤثر است، تصویرسازی

دهد و با قدت تخیل، در مفاهیم و امور عادی زندگی  ش نشان میاش را از جهان به مخاطب خود های شاعرانه درک و دریافت

هتای   های اطراف یکی از ویژگی (. نگا  دقیق و موشکافانه به محیب و پدید 152و  151: 1394کند )فلاش و زارعی،  تصرف می

هتا و عواطتف    ندیشته گیری از عناصر طبیات برای به تصتویر کشتیدن ا   آید. خلاقیت نظری در بهر  بارز شار او به حساب می

هایی مبتدل ستاخته استت کته همچتون موجتوداتی جانتدار و         گری پدید  درونی خود، شار او را به عرصۀ خودنمایی و جلو 

او در کارگتا  ذهتن ختود عناصتری از طبیاتت محتیب       »اند.  صاحب روش و احساس در ابراز درونیات شاعر به او مدد رساند 

: 1396پتور و همکتاران،    )افراستیاب « بخشد گیرد و بدانها رنگ و بو و خاصیت شاری می پیرامون را همچون مصال  به کار می

گتذرد  امتا    تفتاوت از کنارشتان متی    های پیرامون او همان عناصری هستند که مخاطب عام در اثر عادت بتی  (. اشیا و پدید 27

شتود  بته    نوا متی  بیند و به کمک آنها با شاعر هم شود، چهرۀ دیگرشان را می هنگامی که در ابیات شاعر خلّاق با آنها مواجه می

کند، همان احساسات درونی و دیرینۀ اوست که در درک و دریافتش بتا   شنود و احساس می بیند و می نحوی که گویی آنچه می

، کننتد کته از پاشتیدن آنهتا بتر بتوم نقاشتی        های گوناگونی عمتل متی   شاعر شریک شد  است. این عناصر طبیای به مثابۀ رنگ

آیتد  چنتین    دست این تصویرگری بته حستاب متی    شود و شاعر تصویرساز درحقیقت نقاش چیر  تصویری هزاررنگ خلق می

 (. 345: 1376)شمیسا، « کنند دهند  یانی در کلام نقاشی می زنند  بلکه نمایش می با واژ  حرف نمی»شاعرانی 
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ضل تصاویر شاری خود را در قالب آنها ساخته و به مخاطبان های بلاغی است که فا تشبیه و استاار  از پربسامدترین آرایه

خویش ارا ه داد  است. درحقیقت این ابزارهای بیانی همچون ظرفی است که تصویرهای تخیلی و خلاقانۀ شاعر در آن ریخته 

 شد  است.  

انتد   ا پرداخته است، عبتارت ترین تصاویر شاری و هنری نظری که به مدد انواع تشبیه و استاار  به تجسم و ترسیم آنه مهم

 از: دریا، موج، باران، فوّار ، مرداب، آسمان، ما ، مهتاب، شب، کو ، آتش، آیینه، پنجر  و...

گاهی در یک بیت از چند عنصر بهر  گرفته و برای بیان مضامین مورد نظر خود چند تصویر را با هم درآمیختته استت. از   

 های متنوع و متاددی را به کار برد  است.   است که در آن رنگاین حیل شار او مانند یک تابلوی نقاشی 

گیرد. این  بندی کرد. هر گرو  چند عنصر تصویرساز را در بر می توان در چند گرو  طبقه تصاویر شاری فاضل نظری را می

 اند از:   ها عبارت گرو 

وج، رود، برکته، مترداب، حبتاب، قرتر ، فتوّار ،      اند  مانند دریتا، بتاران، مت    ت عناصری که با آب و ملزومات آن در ارتباط1

 گرداب، ساحل، صدف و...

 کنند  مانند شاله، آتش، آتشفشان، شمع، خاکستر و... ت عناصری که با نور ارتباط پیدا می2

 ت عناصر مرتبب با آسمان  مثل ابر، ما ، مهتاب، آفتاب، شب و...3

 سنگ، سنگریز ، صخر ، زمین، کویر و...  ت عناصری که با خاک در ارتباط هستند  مانند کو ،4

 ت عناصر مرتبب با گیاهان  مانند نهال، درخت، باغ، باغچه و...5

 گیرند  مانند سیب، انار، گندم و... ها قرار می ت عناصری که در محدودۀ میو 6

 تر و...روند  چون ماهی، پروانه، یاکریم، کبو ت عناصری که از گرو  حیوانات و پرندگان به شمار می7

 ت عناصری که جزء اشیا و جمادات هستند  مثل آیینه، قفس، دیوار، پنجر ، قرار، نی و...  8

 های تصویری در شعر فاضل نظری  حوزه

 تصاویر مرتبط با آب 

نظری با حوزۀ آب و ملزومتات آن در ارتبتاط استت. عناصتر ذیتل ایتن حتوز          شدۀ اشاار  درصد از تصاویر استخراج 28

 ز: دریا، باران، موج، رود، برکه، مرداب، حباب، قرر ، فوّار ، گرداب، ساحل، صدف و... اند ا عبارت

های مختلفی بهر  گرفته است  از این جمله استت مفتاهیم    فاضل در اشاار خود از تصاویر مرتبب با آب برای بیان مضمون

فتراق، اظهتار صتراحت در آشتکارکردن و     های را  عشق، تحمل جور و جفای ماشوق، اندو   مرتبب با عشق همچون دشواری

های محبوب و... . غم و اندو  و ناامیدی نیتز کته بته نظتر      دادن عواطف درونی، بزرگداشت مقام ماشوق، توصیف زیبایی نشان

آید بارزترین مضمون شار فاضل است، به کمک عناصر حتوزۀ آب بته تصتویر کشتید  شتد  استت. گتاهی نیتز شتاعر بتا            می

 هایی کرد  است.   های شخصیتی خویش اشار  ر این حوز  به ویژگیکارگیری تصاوی به

تر جلتو  دادن آنهتا از انتواع تشتبیه و استتاار        در اندیشۀ خلاق فاضل گا  مضامین فلسفی و عرفانی وجود دارد که برای ملموس

 مفهوم وحدت و کثرت است:استفاد  کرد  است. یکی از این مفاهیم که شاعر آن را در قالب برخی ابیات خود تبیین کرد ، 

 ایتتتن متتتاهی افتتتتاد  در تُنتتتگ تماشتتتا را 

 

 خواننتد   پس کِی به آن دریای آبی رنگ متی  

 (86: 1385)نظری،                              

شاعر در این بیت با کمک استاار  خود را ماهی افتاد  در تُنگ و عالَم وحتدت را کته سترانجام نتاگزیر از پیوستتن بته آن       

رنگ خواند  است. همچنین برای عینیت بخشیدن به عالم کثرت از اضافۀ تشبیهی تُنگ تماشا که نوعی تشبیه  دریای آبیاست، 

بینتد و   داند که خود را همچون متاهی در استارت آن متی    کند و این عالم را همانند تنُگی می آید، استفاد  می بلیغ به حساب می
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کران وحدت وجتود فترا خواننتد. تصتویر      انتها و بی انتظار بماند تا او را به دریای بیماتقد است برای رها شدن از آن باید در 

گترا   مصرحه ساخته شتد  استت. شتاعران استتاار      استاارۀ محبوس بودن ماهی در تُنگ در این بیت با کمک اضافۀ تشبیهی و

قدر زیاد است  ابهام این نوع استاار  آن»برند.  ر میها به کا مامولاً این نوع استاار  را برای ایجاد ابهام در توصیف ظواهر پدید 

ها را در سر  ظاهری و براساس شباهت بیرونتی آنهتا    آید که پدید  شود. این نوع استاار  از ذهنیتی برمی که به رمز نزدیک می

(. بتدین  316: 1391)فتتوحی،  « گرا و مبتنی بر تجربۀ حسی استت  جوی، اثبات نشانند. این نوع ذهنیت، شباهت به جای هم می

ترتیب، نظری مبنی بر تجربۀ حسی خود از محبوس بودن ماهی در تنُگ آب و انتظار او برای پیوستن به دریا این تصتویر زیبتا   

 را ترسیم کرد  است.  

های مختلف نیز استفاد  شد  استت.   عناصر حوزۀ آب برای به تصویر کشیدن مفهوم غم و اندو  و ناامیدی در ابااد و جنبه

های مکتب رمانتیسم ادبتی کته شتار     گیرد. از جمله ویژگی های فردی، اجتماعی، انسانی، فلسفی و... را در بر می ین اندو ، غما

های زیادی دارد، وجود درد و اندو  و ناکامی در اشتاار مترتبب بتا آن استت. روش      نظری از لحاظ فکری و ادبی به آن شباهت

توان گفت حاصل نگرش بدبینانته   های مختلفی دارد و می اکامی است. این اندو  گونهشاعر رمانتیک، روش اندو  و شکست و ن

(. این روحیه در شخصیت و اشاار فاضل نظتری نیتز بستیار بته     142-141: 1386انگارانۀ شاعر رمانتیک است )فتوحی،  و پوچ

طبیات بهر  گرفته و تلاش کرد  است خورد. او برای به تصویر کشیدن ابااد گوناگون اندو  روحی خویش از عناصر  چشم می

 با کاربرد انواع تشبیه و استاار  آلام درونی خود را برای مخاطب ملموس و مجسم سازد. در بیتِ:  

 جز خودم هتیچ کستی در غتم تنهتایی متن     

 

 مثتتل فتتوّار  ستترِ گریتته بتته دامتتان نگرفتتت  

 (111الف: 1392)نظری،                        

پرکاربردترین تصتویر شتاری استت و بته     »بیند و با کمک تشبیه که  کس و تنها می درد تنهایی، بی شاعر خود را در تحمل

(، از ایتن انتدو  جانکتا     260: 1390فر،  )مجد و مهدوی« ندرت شاری را می توان یافت که تشبیهی در آن وجود نداشته باشد

و برد  و همچون فوّار  کته آب را بته ستمت زمتین هتدایت      سازد تا نشان دهد سر به گریبان تنهایی فر گونه می تصویری فوّار 

 دهد.  هایش تسلّی می کند، سر به زیر انداخته است و اندو  خویش را با اشک می

 گاهی گلایۀ شاعر از بخت ناخوشایند خویش است:  

 گرفتتتۀ متترداب بختتت متتن  هتتای متته شتتب

 

 ای ما ! جتای رقت  درخشتندۀ تتو نیستت      

 (11: 1395)نظری،                              

آلود به  در ابیاتی از این دست که شکایت از بخت مضمون مورد نظر شاعر بود  است، تشبیه و استاار  تصویری گُنگ و مه

کنتد، نشتان دهتد. تصتاویر      تواند ابهام شاعر را از اینکه اقبال نامراد او را به چه نوع سرنوشتی دچار متی  آورند که می وجود می

در »کند. شاعر رمانتیتک نیتز    های شار نظری است که آن را به سبک شار رمانتیسم نزدیک می آمیز یکی از ویژگی گنگ و ابهام

بیند،  دهد. آنچه می برد و ابااد گنگ را نمایش می ها پنا  می دنیای ناباوری و یأس در فاصلۀ میان واقایت و خیال به دنیای سایه

 (.  132ت131: 1386)فتوحی، « وستتصویر تار و پرغباری از زندگی و درون ا

گرفتگتی و تیرگتی،    کنتد کته مته    در بیت مذکور شاعر با استفاد  از اضافۀ تشبیهی بخت خود را به مرداب راکدی تشبیه می

گویتد: ای محبتوب    سازد. در چنین شرایری خراب به ماشتوق ختود متی    گر می تصویری مبهم از آن پیش روی خوانند  جلو 

 هایم نباشی.   آلود و پر از ابهام اقبال من قدم نگذاری و شریک بداقبالی ست که به دنیای مهزیباروی! بهتر آن ا

هتا   هتا و ناامیتدی   انگیز در اندیشۀ شاعر همیشگی نیست و گاهی نیز احساس رها شدن و آستودگی از رنتج   این فضای غم

 نوازد: روحش را می

 ستتر بتترون آوردم از متترداب رو بتتر آفتتتاب

 

 وق آزادی کتلا  انتداختم  چون حبتاب از شت   

 (33: 1388)نظری،                              
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کند که از مرداب حیات راکد خود بیرون آمد  و امیدواری دوبارۀ او به زندگی باعل نشتاط او   در این بیت شاعر اظهار می

  ساخته شتد  استت و در آن شتباهت   شد  است. این تصویر با کمک ابزار تشبیه و با استفاد  از عناصری چون مرداب و حباب 

 ظاهری کلا  و حباب نیز مد نظر بود  است.  

 تصاویر مرتبط با نور

گیرد که شاعر در بیشتر موارد آنها را بترای مصتور ستاختن     درصد از تصاویر اشاار نظری عناصر حوزۀ نور را در بر می 8

بتودن وصتال،     جاودانگی عشق، عظمت عشق، نتاممکن  مضامین مرتبب با عشق، مانند وابستگی عاشق به ماشوق، ماندگاری و

اند از: شاله، آتش،  گیرند عبارت دعا در حق ماشوق و امثال این مضامین به کار برد  است. عناصری که در این حوز  جای می

 آتشفشان، شمع، خاکستر و...

ی و آسمانی آن اشار  کرد  است. یکی از مضامین اصلی و چشمگیر شار نظری عشق است که در اشاار خود به انواع زمین

 گوید:    ای است که در بسیاری از ابیات عاشقانۀ او مشهود است. در جایی می ناپذیر بودن عشق اندیشه جاودانگی و پایان

 مثل نوری که به سوی ابدیت جتاری استت  

 

 ای با تتو شتد آغتاز کته پایتان نگرفتت       قصه 

 (111الف: 1392)نظری،                        

نور عنصری است که شاعر با استفاد  از آن برای انتقال مضمون عشق ابدی تصویرسازی کرد  است  نوری جاودانه کته بتا   

پایتان روشتن    آغاز عشق درخشیدن گرفته است و تا ابد خاموش نخواهد شد. در این بیت قصۀ عاشقانه به نوری که تا زمان بی

شتوند کته در    تشبیهات دیگر فاضل نظری از نوع تشبیه مفصتل محستوب متی    است، تشبیه شد  است. این تشبیه و بسیاری از

 خورد.   اشاار شاعران مااصر فراوان به چشم می

عشق که از مضامین مهم شار فاضل است، گاهی از لحاظ عظمت و مهابت به آتشفشانی تشبیه شد  است که برای پذیرش 

 آن قلب شاعر باید همچون کو  محکم و استوار باشد:

 فشتتانی تتتاز  در را  استتت آیتتا کتتو     آتش

 

 آمتتادۀ عاشتتق شتتدن شتتد  شتتد مبتتارک بتتاد 

 (34: 1385)نظری،                              

های سهمگین آتش را در خود جای دهد، برای انتقال  در این بیت، ترکیب دو عنصر آتشفشان و کوهی که قرار است شرار 

بینتد کته بایتد     که مخاطب با مشاهدۀ آن خود را در جایگا  عاشتقی متی   مضمون مهابت و عظمت عشق تصویری ساخته است

 های سوزان آتش عشق آماد  کند.  خویشتن را برای ورود شاله

هتایش   مضمون عشق در جایی دیگر به آتشی تشبیه شد  است که شاعر توقع دارد آغوش خود را برای او و رفع خستتگی 

 سلّی خاطر عاشق گردد:  بگشاید و با سوزندگی خویش باعل آرامش و ت

 ای داری در آغوشتتش بگیتتر میهمتتان خستتته

 

 های توستت  نوازی امشب ای آتش! شب مهمان 

 (83الف: 1392)نظری،                          

آتش در این بیت با توجه به مضمون کلی شار، استاار  مکنیه از عشق و عنصر تصویرسازی است که قرار استت از شتاعر   

ویژ  استتاارۀ مکنیته و آرایتۀ تشتخی ، در تصتاویر شتاری        نوازی کند. استاار ، به ان اوست، دلجویی و مهمانعاشق که میهم

ای دارد. شاعر با کمک استاارۀ مکنیه تصترفات خیتالی بیشتتری را در عناصتر و اشتیا ایجتاد        شارایی چون نظری جایگا  ویژ 

جتان موجتوداتی جانتدار و پویتا      های طبیاتی بتی   د  چراکه از پدید کن تری را برای خوانند  طراحی می کند و تصاویر عمیق می

ستهولت   صتناعت تشتخی  بته   »تر به مخاطب شارش انتقال دهد.  تر و واقای سازد تا احساس و اندیشۀ خویش را ملموس می

 (.  155: 1386)فتوحی، « سازد زمینه را برای انتقال شخصیت و احساس شاعر در شیء فراهم می
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 با آسمان تصاویر مرتبط 

شود. عناصتری چتون ابتر، متا ،      درصد به عناصر حوزۀ آسمان مربوط می 17از مجموع تصاویر مستخرج از اشاار فاضل، 

یات اخلاقی گیرند. کاربرد عناصر حوزۀ آسمان برای بیان مفاهیمی چون خصوص مهتاب، آفتاب، شب و... در این حوز  قرار می

های مختلف غم و ناامیتدی و مضتامینی از ایتن نتوع در شتار       ها و حالت و شخصیتی شاعر، عشق و مسا ل مرتبب با آن، جنبه

 فاضل نظری آشکار است.

اندیشتی چتون نظتری جایگتا       گیرد و در تصاویر شارای باریتک  یکی از عناصر تصویرسازی که در این مجموعه جای می

تواند مفاهیم تاریکی، سیاهی، ابهام و... را به ذهن مخاطتب منتقتل کنتد. شتب      است که تصویر آن میخاصی دارد، عنصر شب 

ای است بترای ستاختن تصتاویر     آید که گزینش آن وسیله های مورد علاقۀ پیروان رمانتیسم در ایران به حساب می یکی از زمان

 (. 133اعر )همان، خوردۀ ش حال، گنگ و مبهم و مجسم کردن روحیۀ ناامید و شکست کم

 بیتتا کتته در شتتب گتترداب زلتتف موّاجتتت  

 

 به غیتر گوشتۀ چشتم تتو ناختدایی نیستت       

 (75الف: 1392)نظری،                          

در این بیت که دارای نوعی تاقید لفظی است، شاعر قصد دارد تصویری از سیاهی و متواّج بتودن زلتف ماشتوق را پتیش روی      

کند که در گردابِ متواّجِ شتبِ    جوید و اظهار می های تشبیهی یاری می تحقق بخشیدن به این هدف از اضافه خوانند  ترسیم کند. برای

 انگیز برخورداری از گوشۀ چشم ماشوق است.   زلفِ محبوبش گرفتار آمد  و را  نجات او از این گرداب تاریک و وهم

طنی خود که یکی دیگتر از مضتامین چشتمگیر شتار     های ظاهری و با نظری در پرداختن به مسا ل شخصی و بیان ویژگی

اوست، از تصاویر مرتبب با آسمان استفاد  کرد  است. او برای مارفی کردن خود به خوانندۀ اشتاارش بتا کمتک ابتزار مخیتل      

ی سازد تا گهگا  در خلال ابیاتش گریزی نیز به خویشتن خویش بزند و راهی را بترا  کردن کلام و عناصر طبیات تصاویری می

 شناخت خصوصیات درونی و بیرونی خود پیش روی مخاطب قرار دهد. 

 گونه سرود  است: در جایی این

 خانۀ متروکم از اشتباش سترگردان پتر استت    

 

 آستتتتمانی نتتتتاگزیر از ابرهتتتتایی عتتتتابرم 

 (11: 1385)نظری،                             

هایی به ابااد پنهتان شخصتیت ختود داشتته      اضل قصد دارد اشار آید ف با توجه به مفهوم تادادی از ابیات شاعر به نظر می

گونته ایجتاب    بینی شاعر ایتن  باشد که در ظاهر او نمایان نشد  است و گویا تمایلی نیز به نشان دادن آنها ندارد. شاید مصلحت

د او پی ببرد. در این نوع ابیتات  کند که گاهی خلاف آنچه در باطن دارد، رفتار کند تا هر کسی نتواند به ابااد ناشناختۀ وجو می

خورد  آنچنان که در بیت مذکور ذهن و درون شاعر به آسمانی تشبیه شد  است که افکار  نوعی ابهام و سردرگمی به چشم می

کنند. تصویرسازی در این بیت با کمک عناصر آسمان و ابر صتورت گرفتته    های او مانند ابرهایی گذرا از آن عبور می و اندیشه

 کند.  ابر استاار  از درونیات شاعر است که در ذهنش تردد می است.

وار زمینتۀ   مهتاب به دلیل ایجتاد فضتای متبهم و ستایه    »از دیگر عناصر عمدۀ تصویرساز در شار فاضل ما  و مهتاب است. 

یز در شب مهتتابی  رود. زمان و مکان ن مناسبی برای بیان حالات رمانتیک است. در فضای مهتابی قرایت و صراحت از بین می

 (. 126: 1386)فتوحی، « هاست رنگ ما  محبوب رمانتیک های مهتابی و نور کم انگیزتر است. به همین دلیل است که شب خیال

 مثتتل عکتتس رخ مهتتتاب کتته افتتتاد  در آب

 

 هاستت  در دلم هستی و بین من و تو فاصتله  

 (9: 1393)نظری،                                

کند و برای عینیت بخشتیدن بته ایتن     ن بیت به یکی از مضامین رایج مرتبب با عشق، یانی دوری و فراق، اشار  میشاعر در ای

سازد تا اعلام کند همچنان که بین ما  آستمان و آبتی کته     مضمون با کمک تشبیه، تصویری شامل برکۀ آب و عکس رخ مهتاب می
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و ماشوقم فاصله و دوری اتفاق افتاد  استت. تصتویر رخ مهتتاب کته در      روی زمین جاری است باُد مکانی وجود دارد، میان من

به مرکب این تشبیه است. تشبیه مرکب یکی از انواع تشبیه استت کته در تصویرستازی بتا عناصتر طبیاتت نقتش         آب افتاد ، مشبه

توان گفتت   می»شوند  بنابراین  ه میای از عناصر برای تصویرسازی به کار گرفت بسزایی را بر عهد  دارد. در این نوع تشبیه مجموعه

 (.  148: 1396)رضایی جمکرانی، « ترین تشبیه به لحاظ تصویرسازی و تاویق مانا همین گونه است هنری

ما  نیز، چه در جایگا  ماشوق و چه در مفهوم روی زیبا و درخشندۀ او، یکی از عناصر تأثیرگذار تصاویر اشتاار عاشتقانه   

 شود: محسوب می

 داختن ستتتنگ پیتتتاپی در آبکتِتی بتتته انتتت 

 

 شتتود از حافظتتۀ آب گرفتتت    متتا  را متتی  

 (27: 1393)نظری،                              

مضمون غالب این بیت نیز همچون بسیاری از ابیات عاشقانۀ فاضل ماندگاری و جاودانگی عشق است که تصویر آن را بتا  

. ما  در این تصویر استاارۀ مصترحه از ماشتوق استت  ماشتوقی کته در      استفاد  از ابزار استاار  ساخته و پرداخته کرد  است

زیبارویی و درخشندگی چهر  به ما  تشبیه شد  است. از این رو تصویر ما  در جایگا  ماشوق حاصل تجربۀ حسی او از ظاهر 

از انستانی دارای   ای استااری است که شاعر با کمک آن در ذهن ختود تصتویری   زیبای ماشوقش است. حافظۀ آب نیز اضافه

 تواند چهرۀ محبوبش را از ذهن او پاک کند. حافظه ساخته است که اتفاقات و موانع مکرر مسیر عشق نمی

 تصاویر مرتبط با خاک

درصد از تصاویر شاری نظری با عنصر خاک در ارتباط است. شاعر عناصر حوزۀ خاک مانند  7شد   براساس بررسی انجام

هتای مثبتت    مایۀ انتقال مضامینی چون خودشناستی و تکیته بتر ویژگتی     ، زمین، کویر و... را دستکو ، سنگ، سنگریز ، صخر 

اعتنتایی بته بازتتاب     وفایی خلق، تنها بودن در میتان جمتع، بتی    شخصیت خویش، عشق، اندو  و حسرت و افسوس، گله از بی

 رفتارهای مردم روزگار و امثال این قرار داد  است.  

تواند بیش از هر چیز  های موجود در شار فاضل است. شاعر ماتقد است آنچه می یکی از اندیشهخودشناسی و خودباوری 

های  ها و ویژگی دیگری در زندگی برای او مفید باشد و در تاالی و کمال شخصیت او به وی کمک کند، تکیه کردن بر توانایی

 کند:   راستا اشار  میهای واهی و توخالی است. در این  بستگی مثبت خود و دل کندن از دل

 هتای تهتی بتردار    دل از اعماق دریای صدف

 

 همین جا در کویر خویش مروارید پیدا کتن  

 (97الف: 1392)نظری،                         

هتای بیهتود  و فاقتد ارزش زنتدگی      بستتگی  تواند اشار  به دل ای آمیخته با تاقید می های تهیِ اعماق دریا به استاار  صدف

داشته باشد و کویر عنصری است که با کمک آن اضافۀ تشتبیهی ستاخته و تصتویری از وجتود ختود را بترای مخاطتب        شاعر 

کاررفته در تشتبیه و استتاار     های به ها و مستاارمنه به شارش ارا ه کرد  است. در این بیت و بسیاری از ابیات دیگر فاضل مشبه

ستند یا عقلی. هنگامی که طرفین تشبیه، هر دو جنبۀ حسی داشته باشتند یتا   ها و مستاارها یا حسی ه جنبۀ حسی دارند و مشبه

تر است. در شار شاعران مااصر  ها و اشیا آسان به حسی باشد، درک مفهوم تشبیه و یافتن ارتباط میان پدید  مشبه عقلی و مشبه

های محسوس و نوع ارتباطشان با یکدیگر است.  این نوع تشبیه بسامد زیادی دارد و این امر به دلیل نگا  متفاوت آنها به پدید 

کند.  نگا  متفاوت شاعران مااصر به امور محسوس نوع کاربرد طرفین حسی و عقلی را در شار نسبت به گذشتگان متمایز می»

ای در شار منجر شد  است. تصاویری که گا  از شکسته شدن مرز بتین حتواس    سابقه همین موضوع به خلق تصاویر ناب و بی

شود ... . در اشاار مااصر، چه در تشبیهات فشترد  و چته در تشتبیهات گستترد  و تمثیلتی،       و آمیختگی مظاهر آنها حاصل می

 (.  119ت117: 1394)آقاحسینی و همتیان، « طرفین تشبیه اغلب حسی به حسی و یا عقلی ت حسی است

رفته انجام داد  است، از فرعیات  ن زمانِ ازدستای که در آ مفهوم افسوس و حسرت بر عمری که گذشته و کارهای بیهود 
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مضمون غم و اندو  در شار فاضل است که آن را با کمک عناصر حوزۀ خاک برای خوانند  ملموس کرد  است. در بیتان ایتن   

 گوید:   مضمون می

 زندگی تصویر بود ای عمر برگردان بته متن  

 

 هایی را که در مترداب و متا  انتداختم    سنگ 

 (33: 1388)نظری،                              

این بیت نیز ترکیبی از چند عنصر تصویرساز است که در کنار هم مفهوم افسوس و تحسّر شتاعر را بتر عمترِ رفتته نشتان      

هتایی را کته او بتا رفتتار      خواهد تصویر زندگی و نقش دهد. عمر استاارۀ مکنیه از موجود جانداری است که شاعر از او می می

ابااد مختلف آن ترسیم کرد  است، به او بازگرداند. کارهایی که شاعر در طی دوران حیات خویش انجتام داد  استت،   خود در 

شد  در مرداب و ما  ایجاد کرد  است کته انتداختن آنهتا ستبب ایجتاد انتدو  و        های پرتاب به یاری استاار  تصویری از سنگ

 رفته شد  است.   حسرت بر عمر ازدست

شود و شاعر در آنها به خود و افراد دیگتر یتک نکتتۀ اخلاقتی و      یات نظری به مفاهیم تالیمی نزدیک میمضمون برخی اب

 کند  مثلاً در بیتِ: اجتماعی را توصیه می

 فرقتتی میتتان طانتته و تاریتتف خلتتق نیستتت

 

 هتتا  چتتون رود بگتتذر از همتتۀ ستتنگریز     

 (85: 1395)نظری،                             

اعتناستت و ماتقتد استت بایتد مثتل رود از میتان        ه به خوشایند و ناخوشتایند خلتق و طانته و تاریتف آنهتا بتی      کند ک اظهار می

رونتد کته مضتمونی اخلاقتی را بته       های طانه و تاریف عبور کرد. رود و سنگریز  عناصر تصویرساز این بیت به شتمار متی   سنگریز 

 شوند.   اش می اند که  مانع پیشرفت انسان در مسیر زندگی ایی تشبیه شد ه  دهند. طانه و تاریف خلق به سنگریز  مخاطب انتقال می

 تصاویر مرتبط با گیاهان

درصد است. تصویرسازی با عناصتری چتون گتل، درختت،      13شدۀ نظری  سهم تصاویر مرتبب با گیاهان در اشاار بررسی

امین متورد نظتر ختود از آنهتا بهتر  بترد  استت.        باغ، باغچه، غنچه، نهال و... یکی از شگردهایی است که شاعر برای بیان مض

شد  با این عناصر شامل غم و دلتنگی، حسرت و افسوس و مفاهیم مرتبب بتا عشتق، همچتون نزدیکتی عشتق       مضامین تداعی

 ها است. زمینی و آسمانی، اندو  جدایی محبوب، دیرینگی عشق و اینگونه مضمون

 چتتون ختتتاطرۀ غنچتتۀ پرپرشتتتد  در بتتتاد  

 

 هتتتا هستتتتی و رفتتتتی غچتتتهدر حافظتتتۀ با 

 (31الف: 1392)نظری،                         

ای که بتاد   مضمون گله از هجران ماشوق در این بیت با کمک تشبیه و استاار  تصویرسازی شد  است. یاد و خاطرۀ غنچه

هتا نیتز اضتافۀ     باغچته کنتد. حافظتۀ    آن را پرپر کرد ، تشبیهی است که شاعر با آن رفتن محبوبش را برای مخاطب مجسم متی 

ای  ای را متصور شد  است  حافظته  اند، حافظه ها در آن رویید  ای که غنچه استااری است که شاعر با استفاد  از آن برای باغچه

 که خاطرۀ غنچۀ پرپرشد  به دست باد را در خود نگا  داشته است.  

 سراید: چنین می اویر مرتبب با طبیات ایندر بیت دیگری برای بیان غم و اندو  درونی خویش با استفاد  از تص

 نهتتتال بتتتودم و در حستتترت بهتتتار ولتتتی 

 

 شوم و شوق برگ و بتارم نیستت   درخت می 

 (35: 1393)نظری،                              

آلود و غمناک است، شاعر ترجی  داد  است از طریتق کتاربرد تشتبیه تفریتق، وجتو        در این بیت نیز که فضای شار، حزن

کنتد کته در انتظتار     بت شخصیتی خود را از وجود خویش نفی کند. ابزار تشبیه در ایتن بیتت تصتویر نهتالی را تتداعی متی      مث

فرارسیدن فصل شکوفایی است. از طرف دیگر، شاعر برای مصور ساختن اندک امیدی که در میان حسرت عمیتق ختود بترای    

کند که قابلیت سرسبز شدن دارد، امتا اشتتیاق جوانته     شبیه میزند، خویشتن را به درختی ت شکوفا شدن در وجودش سوسو می

 زدن و سرزند  شدن دوبار  را از دست داد  است.  
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تواند به مشکلات و موانع زندگی فتردی یتا اجتمتاعی شتاعر اشتار  کنتد  چراکته نقتش          این اندیشۀ آمیخته با ناامیدی می

هتای زنتدگی فتردی،     ای مختلف انکارناپذیر است. فتراز و نشتیب  ه ها و سبک گونه مسا ل در تصاویر شاری شاعران دور  این

ها و رویدادهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاستی در جاماتۀ عصتر حیتات شتاعر از       ها، امیدها و یأس ها و پیروزی شکست

زتتاب یابنتد و   بینی او اثر شگرفی بگذارنتد، در تصتویرهای شتاعرانۀ او با    توانند بر نگرش و جهان عوامل مؤثری هستند که می

 (. 91ت87: 1395های او را تایین کنند )خلج و پارسا،  ها و تصویرسازی پردازی مسیر خیال

 ها  تصاویر مرتبط با میوه

شتار  شد   درصد از تصاویر استخراج 3. ها و گیاهان خوراکی است گاهی عناصر تصویرساز شار فاضل جزء مجموعۀ میو 

شود. شاعر مامولاً برای توضتی  مفتاهیمی    ر حوزۀ مذکور شامل سیب، انار، گندم و... میگیرند. عناص او در این حوز  قرار می

مانند کمال و پختگی عشق، تاالی مقام ماشوق، فریبندگی و جذابیت ماشوق و شباهت و نزدیکی عاشق و ماشوق به یکدیگر 

 برد.  ها و گیاهان خوراکی بهر  می از عناصر حوزۀ میو 

 کند: شوق، جذابیت و فریبندگی اوست که با آن عاشق را مفتون و مسحور خویش میهای ما یکی از ویژگی

 تو سراب موج گندم تو شتراب ستیب داری  

 

 تتتو ستترِ فریتتب آری تتتو ستترِ فریتتب داری  

 (41الف: 1392)نظری،                          

ت که فاضل در این بیت با کمک استاار  و نظیری اس کنندۀ شراب، تابلوی بی زار و تأثیر مدهوش تصویر زیبای رق  گندم

کننتدگی   کند. اثتر فریبنتدگی ستراب و متدهوش     با به کار گرفتن دو عنصر گندم و سیب پیش روی خوانندۀ شارش ترسیم می

استاار  عروس زبتان مجتازی   »کند.  شراب در این تصویر مضمونی است که شاعر آن را از طریق استاار  به مخاطب منتقل می

)فتلاش و  « گیترد  ها قترار متی   اندیشی و نمایش روابب ظریف و عاطفی پدید  های مختلف... در خدمت نازک ر قالباست که د

 (.315: 1394زارعی، 

آمیز کردن تشبیه است و در آن با برتر شتمردن مشتبه    های نو و اغراق در جای دیگری فاضل به مدد تشبیه تفضیل که از را 

(، محبوب ختود را در جایگتا    165ت164: 1396اختار تشبیه نوآوری شود )رضایی جمکرانی، شود تا در س به تلاش می از مشبه

شود، در مقابل او حقیر و ضتایف   دهد و عناصر طبیای و بیرونی را که در ابتدا اجزای ماشوق به آنها تشبیه می والایی قرار می

 شمرَد:   می

 این رق ِ موج، زلفِ خروشندۀ تتو نیستت  

 

 اختگی خنتدۀ تتو نیستت   این سیبِ سرخِ ست  

 (11: 1395)نظری،                              

تواند به رق  موج دریا تشبیه شود  اما تشتبیه تفضتیل ابتزاری استت کته در       از دید شاعر زلف موّاج و مجاّد ماشوق می

دهتد. از   رق  موج جلو  متی  تر از دار ماشوق را بسی زیباتر و فریبند  کند و زلف موج ایجاد تصویر رق  موج نقش ایفا می

انگیزتر از سرخی و زیبایی سیب پیتدا   کند، صورتی خیال طرف دیگر، خندۀ ماشوق که شاعر آن را در زیبایی به سیب مانند می

 آید.  که سرخی سیب در مقابل آن تصویری ساختگی و غیر واقای به نظر می کند  آنچنان می

 تصاویر مرتبط با حیوانات و پرندگان

اندیشتی و همچنتین    دادن ناامیدی و دلتنگی شاعر و گا  امید اندک او به زنتدگی، مترگ   وز  از تصاویر که برای نشاناین ح

درصد کتل تصتاویر شتاری شتاعر را در بتر       5مفاهیم مربوط به آرزو و حسرت وصال محبوب و امثال آن به کار رفته است، 

 گیرند. و... در این حوز  جای میگیرد. عناصری مانند ماهی، پروانه، یاکریم، کبوتر  می

کند، گاهی نیتز کورستویی از امیتد و     هایی که شاعر در خلال ابیاتش به مفهوم آنها اشار  می ها و ناآرامی در ازدحام ناامیدی

دهد شار فاضل نظری سراسر غم و اندو  و اضرراب نیست. او ایتن حرکتت و تلاطتمِ     خورَد که نشان می حرکت به چشم می

 سازد: به مدد عناصر مختلف برای خوانند  مصور می گهگا  را
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 در ختتون متتن کبتتوتر ستترخی تپیتتد  استتت 

 

 ایتتن ستتینه را تحمتتل ستتنگ متتزار نیستتت   

 (43: 1385)نظری،                             

وجتوش و تپیتدنی کته در درون شتاعر وجتود دارد، از طریتق استتاارۀ         کبوتر عنصر تصویرساز این مضمون است. جنتب 

 دهد. حه، مفهوم میل شاعر به امیدواری و حیات را به مخاطب انتقال میمصر

 برعکس، در بیت زیر پرند  واسرۀ شاعر برای مصور کردن مضمون عجز و ناامیدی و اسارت مرلق است:

 حکایتتتِ متتنِ در مشتتت روزگتتار دچتتار    

 

 ای است که پیش از رها شدن مرد  استت  پرند  

 (45)همان:                                        

شود. شاعر خود را که در چنگال روزگار اسیر است، بته   گونه ابیات مفهوم تسلیم محض در برابر سرنوشت دید  می در این

آور به مدد اضافۀ استااریِ مشتت روزگتار و    کند که پیش از آزاد شدن در قفس مرد  است. این تصویر حزن ای تشبیه می پرند 

 داد  در قفس ساخته شد  است.   ۀ رهانشد  و جانتشبیه شاعر به پرند

  تصاویر مرتبط با اشیا و جمادات

درصد از تصاویر اشاار نظری با حوزۀ اشیا و جمادات در ارتباط است. عناصری که ذیتل ایتن حتوز  قترار      17در نهایت، 

 اند از: آیینه، قفس، دیوار، پنجر ، قرار، نی و...  دارند عبارت

مایۀ تصویرسازی ختود قترار داد  استت.     جان را دست توجهی از اشاارش اشیای بی ر تاداد نسبتاً قابلقریحه د شاعر خوش

هتای مثبتت شخصتیت شتاعر ماننتد صتبر و تحمتل و         انتد از ویژگتی   های مصورشد  بتا عناصتر ایتن حتوز  عبتارت      مضمون

شتتن شخصتیت متاتالی، مضتامین مانتوی و      دلیتل دا  داری، امیدواری، اظهار سربلندی و آزادگی و بالیدن به خود بته  خویشتن

 اعتقادی و مفاهیم مرتبب با عشق چون بالابردن مرتبۀ ماشوق، هجران محبوب و امثال این مضامین. 

یافته و ارزشمند وجود انسان و اشیای قیمتی، عناصتر حتوزۀ متذکور     های کمال آید به سبب شباهت میان ویژگی به نظر می

 اند. د  شد برای بیان چنین مفاهیمی استفا

رسد شاعر نه چندان واض  و آشکار و با استفاد  از تشبیه مضمر مفهوم ناامیدی از رهایی را بیان  در بیت زیر که به نظر می

 آید: جانی است که ابزار مصور ساختن کلام به شمار می کند، قفس شیء بی می

 آستتمان بتتا قفتتس تنتتگ چتته فرقتتی دارد   

 

 هاستتت بتتال وقتتتی قفتتس پتتر زدن چلچلتته  

 (9: 1393)نظری،                                

او در این بیت با تشبیه کردن آسمان به قفس تنگ و بال به قفس دو بار قفس را عامل تجسم مانا و مضمون برای خوانند  

کنتد،   اش نمتی  اریشود و برای پریدن ی کند وقتی بال که وسیلۀ پریدن پرند  است، مانع پرواز او می قرار داد  است و اظهار می

آسمان برای او همان قفس تنگ است. مفهوم اسارت و رها نشدن از قفس یکی از مضامین مرتبب با غم و اندو  استت کته در   

 تادادی از ابیات فاضل به آن اشار  شد  است.  

 یکی از جماداتی که نظری آن را ابزارِ ساختن تصاویر شاری خود قرار داد ، آیینه است:

 شدن از حترف کستی نیستت    دل اهل مکدر

 

 ای آ  جگرستتوز بتته آیینتته چتته گفتتتی      

 (21: 1395)نظری،                             

رنجد. بترای   از آنها نمیاعتناست و  های مردم جاماه بی رفکند به ح های شخصیتی خود اذعان می شاعر در توضی  ویژگی

وارِ  منشی و مکدر نشدن خود را صتاف بتودنِ آیینته    این ترتیب دلیل بزرگکند و به  انتقال این مضمون دل را به آیینه تشبیه می

 کند.   قلب خویش مارفی می

 گوید: کند و می در بیت دیگری به سربلندی و وارستگی شخصیت خود اشار  می
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 نهنتتد پتتا بتتا اینکتته خلتتق بتتر ستتر دل متتی  

 

 نمتتا کشتتد ایتتن فتترش نتتخ شتترمندگی نمتتی 

 (85)همان:                                        

کنتد. در   بهی است که مفهوم بزرگتواری و بلنتدنظری شتاعر را متناکس متی      نما شد ، مشبه فرشی که از فرط پا خوردن نخ

دهتد و یکتی از مفتاهیم شتاری      توجهی خلق روزگار که اندو  اجتماعی شاعر را نشتان متی   وفایی و بی ابیاتی از این دست بی

های تصویرسازی فاضل نظری آوردن ایماژهای مختلف برای بیان موضوعی واحتد   ز تکنیکیکی ا»خورد.  اوست، به چشم می

هتای   آید، مضمون غتم و انتدو  در اباتاد و جنبته     که از اشاار نظری برمی (. آنچنان42: 1396پور و همکاران،  )افراسیاب« است

اصر تصویرساز متاددی بهر  گرفته استت. گتاهی   گوناگون تا حد زیادی در کانون توجه او بود  و برای بیان این مضمون از عن

کنند که در آن شاعر به مضمون عبودیتت و بنتدگی ختود در     اشیا و جمادات تصویری از مفاهیم مانوی و مذهبی را ایجاد می

 کند:  همتا اشار  می پیشگا  خالق بی

 راز ایتن داغ نته در ستتجدۀ طتولانی ماستتت   

 

 بوسۀ اوست که چون مهُر به پیشانی ماستت  

 (61: 1388)نظری،                              

داغ بندگی که از ازل بر دل و جان بند  خورد  و تا ابد نیز ماندگار است، حقیقتی استت کته فاضتل عامتل ایجتاد آن را از      

یتن تصتویر   آورد. او در ا داند  بلکه عنایت و توجه پروردگار را علت اصلی آن به شتمار متی   خویش و بندگی نالایق خود نمی

 کند که مانند مهُری بر پیشانی بندگان حک شد  است.    ای فرض می تاالی را بوسه عنایت حق

 نتیجه

انگیز است  تصاویری که به یاری آنها مضامین مختلف و متادد مورد نظر ختود را بته    شار فاضل نظری لبریز از تصاویر خیال

تقال داد  است. در این مسیر، گاهی یک مضمون ثابت مانند عشق یا غتم  شکلی زند  و پویا به قوۀ ادراک و احساس خوانند  ان

روند، با تصاویر مختلف به مخاطب القتا کترد  و گتا  تصتویری واحتد       و اندو  را که از مضامین پرکاربرد شار او به شمار می

دهد که  این تصاویر نشان می همچون آسمان یا آب و ملزومات آنها را برای تجسم مضامین گوناگون به کار برد  است. بررسی

تتوان آنهتا را    شاعر برای تصویرسازی، با استفاد  از دو ابزار بلاغی تشبیه و استاار ، از عناصر متاددی بهر  گرفته است که می

اند از: حوزۀ آب و ملزومات آن، مانند  های تصویرساز شار نظری عبارت ترین حوز  بندی کرد. مهم های مختلفی دسته در حوز 

دریا، باران، موج، رود، برکه، مرداب، حباب، قرر ، فوّار ، گرداب، ساحل، صدف و...  حوزۀ نور و عناصر مرتبب بتا آن، ماننتد   

شاله، آتش، آتشفشان، شمع، خاکستر و...  حوزۀ آسمان با عناصری مانند ابر، ما ، مهتتاب، آفتتاب، شتب و...  حتوزۀ ختاک و      

انتد  حتوزۀ گیاهتان و عناصتری ماننتد نهتال،        صخر ، زمین، کویر و... که با آن در ارتباطعناصری مانند کو ، سنگ، سنگریز ، 

ها و گیاهان خوراکی و عناصری مانند سیب، انار، گندم و...  حوزۀ حیوانات و پرندگان کته   درخت، باغ، باغچه و...  حوزۀ میو 

اشیا و جمادات کته عناصتری چتون آیینته، قفتس، دیتوار،       شوند و حوزۀ  عناصر آن شامل ماهی، پروانه، یاکریم، کبوتر و... می

 گیرند.  پنجر ، قرار، نی و... را در بر می

های شار فاضل قرار گرفتته و تصتاویر    های تشبیهات و استاار  ها و مستاارمنه به ها در قالب مشبه عناصر سازندۀ این حوز 
ن ترسیم تصاویر شاعرانه مضامین و مفاهیم مورد نظر ختود را  اند. نظری با استفاد  از این عناصر ضم شاری او را مجسم کرد 

ها به ترتیب عبتارت استت    دهد میزان استفادۀ شاعر تصویرساز از این حوز  به خوانندۀ شارش انتقال داد  است. آمار نشان می

 8، حتوزۀ نتور   درصتد  13درصد، حوزۀ گیاهتان   17درصد، حوزۀ آسمان و اشیا و جمادات به طور مشترک  28از: حوزۀ آب 
درصتد. ایتن آمتار حکایتت از آن دارد کته شتاعر        3هتا   درصد و حوزۀ میتو   5درصد، حوزۀ حیوانات  7درصد، حوزۀ خاک 

انتد، بیشتتر از عناصتر طبیاتی دیگتر در       تصویرساز مااصر عناصری را که در حوزۀ آب، آسمان و اشیا و جمادات قرار گرفتته 

هتا از ستایر    به کار برد  است و در این میان سهم عناصر حتوزۀ حیوانتات و میتو     ساخته و پرداخته کردن تصاویر شاری خود
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ها کمتر بود  است. درمجموع آنچه آشکار است، آن است که مهارت شاعر در کاربرد عناصر تصویرساز و انتقال مفتاهیم   حوز 
ذوق مااصر نزد خواننتدگان   اعر خوشهای مختلف یکی از عوامل محبوبیت این ش ذهنی و درونی در قالب تشبیهات و استاار 

 محوری قرار دارد. و استاار  محوری ای مساوی از تشبیه است و شار او از این حیل در درجه
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